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 شاعری که غریب نبود
یادی از غلامرضا صدیق غریب، معلم فرهیخته مشهدی که با بزرگان ادب ایران، دوستی مستمر داشت

سـال های نخسـت زندگـی اش 
فتـن  ر بـا  ن  مـا ز هم  کـه  د  بـو
ن  نـد ا خو و  نـه  خا مکتب  بـه 
درس هـای متـداول آن زمـان، در 
کنـار مـادرش نیـز کتاب هایـی را 
 و تمـام 

ّ
می خوانـد. مـادرش ملا

قـرآن و دیـوان حافـظ را از بـرَ بـود 
و بـه بچه هـا درس مـی داد. بـرای 
غلامرضـای کـودک هـم ایـن بهانه 
خوبـی بـود تـا اشـعار حافـظ را بـا 
صـدای آرامش بخـش مـادرش بشـنود و لـذت شـعر 

لسـان الغیب شـیرازی برایـش دوچنـدان شـود.
 . کم کـم خـودش هـم می خواسـت تـا شـعر بگویـد
وقتـی پـدرش بـه رحمـت خـدا رفـت او در مغـازه یکـی 
از خویشـاوندانش کار می کـرد. بعـد از فـوت پـدر بـه 
جـای آنکـه فامیـل بیشـتر هوایـش را داشـته باشـند 
بـه او گفتنـد: حـالا کـه پـدرت مـرده بـرو کار دیگـری 
کـن و طـردش کردنـد. غلامرضـا دل شکسـته  پیـدا 
بـه خانـه برگشـت. مـادر کـه چهـره درهـم دلبنـدش را 
دید او هم دلش ریخت. متوجه شد که چه بر سرش 
آمـده. یـک روز بـه او گفـت: مادرجـان یک بـار دیگـر 
بـرو و ازشـان بخـواه تـا بـه تـو کاری بدهنـد. غلامرضـا 

بی اختیـار گفـت:
من که مستظهرم به رحمت دوست/ منت از خلق 

گر کشـم، نه نکوسـت ا
و این اولین بیتی بود که غلامرضای نوجوان سرود.

کتـاب می گذشـت. نزدیـک  وزهـای او بـا  شـب و ر
وشـی قـرار  تجارت خانـه ای کـه کار می کـرد کتاب فر
وزهـا پیرمـرد  وز بـه آنجـا سـر مـی زد. ر داشـت. هـر ر
کفشـگری را می دیـد کـه اشـعاری را بـا خـودش زمزمـه 
می کرد. از او می پرسید این اشعار از کیست؟ پیرمرد 
عر  یحـه کـدام شـا ز قر هـم نمی دانسـت شـعرها ا
برآمـده، امـا دفتـر شـعر خطـی نـزدش بـود کـه شـعرها 
را از آنجـا می خوانـد. بعدهـا یـک دفتـر شـعر خطـی 

بـه غلامرضـا داد.
د  له بـو 1 سـا 5 نـی  ا جو کـه نو نـی  ما 1  ز 3 26 ل  سـا

گار دبسـتانی در  اسـتخدام وزارت فرهنـگ و آمـوز
مشـهد شـد. هم زمـان بـا شـغل معلمـی درس هـم 
می خوانـد و دوسـال بعـد گواهـی پنجـم معلمـی را 
گرفـت. وقتـی می خواسـت بـرای کلاس ششـم ادبـی 
، امـا  لا رفتـه بـود نـام بـا ینـه ثبت  نـام کنـد هز ثبت 
کارش  او چنیـن پولـی در چنتـه نداشـت. از محـل 
خواست تا مساعده ای به او بدهند، اما نپذیرفتند. 
پـس او لاجـرم دو تختـه قالیچـه مـادرش را فروخـت تـا 
هزینه ثبت نامش را فراهم کند و با این کار آرزویش  

را محقـق کنـد. 
وقتــی بــه محــل ثبــت نــام رفــت، مســئول ثبت نــام  از او 
پرســید: نامت چیســت پســر جان؟ او با خوشــحالی 
جــواب داد: غلامرضــا صدیــق غریــب. شــاید خــود 
او هــم فکــرش را نمی کــرد کــه ایــن آزمــون مســیر 

زندگــی اش را تغییــر دهــد و یکــی یکــی پله هــای ترقــی 
ــوان دانشــجوی  ــه عن را بپیمایــد و ســال های بعــد ب
حقــوق در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــود و بــر 
ســر درس بزرگانــی چــون محمــود شــهابی و محمــد 

مشــکات حاضــر شــود.
پس از سال ها هم به دلیل اینکه به زبان انگلیسی 
تسـلط داشـت در آزمـون انتخابـی بـرای اعـزام بـه 
آمریکا شرکت کرد و آنجا هم پذیرفته شد و سه ماهی 
در آمریـکا به سـر بـرد. در آمریـکا هـم خـودی نشـان 
داد و وقتـی دکتـر سـامی راد اولیـن رئیـس دانشـگاه 
مشـهد او را دیـد بـه او گفـت: هـر وقـت بـه مشـهد 

آمـدی بـه مـن خبـر بـده. 
گشـت بـه مشـهد بـه  و چنیـن شـد کـه او پـس از باز
عنـوان عضـو هیئـت مدیـره دانشـکده معقـول و 

منقـول انتخـاب و در همـان دانشـکده بـه تدریـس 
مشـغول شـد.

هم زمان با مشغولیت های تدریس به خاطر همان 
علاقـه قدیمی بـه شـعر در انجمن هـای ادبـی حضـور 
پیـدا می کـرد. انجمـن ادبـی »نگارنـده« نخسـتین 
جایـی بـود کـه بـه همـراه احمـد کمال پـور، شـفیعی 
زازاده در آن شـرکت می کـرد و  کدکنـی و نعمـت میـر

شـعر می خوانـد.
یـن  ا گـر  ا  : گفت و  ا بـه  ی  ز و ر ر  پـو ل  حمـد کما ا  
بیست سـال را کـه صـرف کار و تدریـس کـردی، صـرف 
شـعر می کـردی امـروز از شـعرای بنـام بـودی. البتـه 
پیـش از آن هـم در انجمـن ادبـی بهـار کـه در بـاغ 
ملـی برگـزار می شـد حضـور پیـدا می کـرد، امـا بـه خـود 
اجـازه نمـی داد کـه در حضـور بزرگانـی چـون محمـود 
خ و گلشـن آزادی شـعر بخواند. در همان جلسـه  فر
خ از او خواسـت شـعری بخواند در  نخسـت وقتی فر

جـواب ارتجـالا گفـت:
خ است و آزادی/ به مجلسی  به محفلی که در آن فر

که نوید است و نصرت است و رساست
در آن چمن که بسی بلبلان خوش گویند / که صوت 

هر یکشان دلنواز و روح افزاست
مـرا بضاعـت همسـنگی بـزرگان نیسـت/ خموشـی ار 

بگزینـم نکوتـر اسـت و بجاسـت
امـا غلامرضـا صدیـق غریـب همـان زمـان هـم اشـعار 
گردان  خوبی می سرود و در کنار تدریس و تربیت شا
دسـتی بـه قلـم می بـرد و از قریحـه نابـش اشـعاری 
وان جـاری می شـد. صدیـق را شـاعر ها بـا کتـاب  ر

«اش بـا اخـوان ثالـث  نیـه  « و »اخوا  »آبشـار طلا
ز  ا  ۱۳۵  ۸ ل  کـه سـا یـب  یق غر صد . سـند شنا می 
هـا  ر ا  ر یـس  ر تد  ، شـد نشسـته  ز با معلـم  بیـت  تر
نکـرد و تـا سـال ۱۳۷۷ بـه عنـوان اسـتاد دانشـگاه 
متـون حقوقـی، فقـه و الهیـات را بـه انگلیسـی در 
یـن معلـم  . ا د یـس کـر ر ی مشـهد تد ها ه  نشـگا ا د
1388بـه رحمـت ایـزدی پیوسـت  و شـاعر سـال 
ک  و در مقبره الشـعرای آرامـگاه فردوسـی بـه خـا

 سـپرده شد.

 
اول

 شخص

میزبان کریم

همـه ما زیارت هـای خاص رفته ایـم، زیارت های 

دل چسـبی کـه هیچ کـس توانایـی برنامه ریـزی 

آن را نـدارد و اگـر بـه خودمـان بگوینـد کـه چطور 

می خواهـی زیـارت کنـی حتـی در مخیله مـان 

هـم نمی گنجـد کـه جـوری کـه خـود امام رضـا)ع( 

برایمان تدارک دیده انـد را از ایشـان بخواهیم.

مثلا مـا تـه تـه مطالباتمـان از زیـارت یـک پـرواز 

راحـت، یک هتل خـوب و یک حرم خلوت اسـت، 

نهایتا یک غذای حضرتی هم برسـد فکر می کنیم 

از ایـن بهتر نمی شـود، امـا مـن یـک بـار طـوری 

طلبیـده شـدم کـه تـوی رؤیاهایم هـم نبود.

سر ضبـط یک برنامه تلویزیونـی بودیم که به علت 

مشـکل فنی کار ضبط برنامه دو روز تعطیل شـد. 

دو روز بعد از این تعطیلی ناخواسـته و اتفاقی هم 

تعطیـل بود و جمـع تعطیلات ما شـد چهار روز!

ما تـوی برنامه خیلی از قطـار صحبت کرده بودیم 

و یکـی از میهمانـان برنامـه کلـی از قطارهـای 

ویـژه ای صحبـت کرده بـود کـه جدیدا به نـاوگان 

ریلـی اضافه شـده اند.

مثـل هـر پدیـده دیگـری دلم خواسـت کـه ایـن 

یکـی را هـم تجربـه کنـم. پس تـوی یـک نرم افزار 

بـا بهتریـن قطاری کـه در ایـران وجـود دارد برای 

مشـهد بلیـت گرفتـم.

راسـتش را بخواهیـد زیـارت اولویتـم  نبـود، 

ر سـفر کنـم، دوسـتان  خواسـتم بـا قطـا می 

مشـهدی ام را ببینـم و زیـارت هـم بـروم! خیلـی 

اعتراف دردناکی است، ولی وقتی امام معصوم)ع( 

 دعوتـم کرده بود من بـه فکر هزار چیز دیگر بودم و

 نمی فهمیدم.

تـوی راه آهـن یکـی از دوسـتان را دیدم که سـعی 

می کـرد بلیـت اهـواز پیـدا کنـد و نمی توانسـت! 

گفت خوش به حالت، بلیت قطار به این سـادگی 

گیـر نمی آیـد، سـه سـاعت قبـل از حرکـت اقدام 

کـردی و بلیـت گرفتـی! خواسـتم توضیح 

بدهـم کـه متوجـه شـدم چنـد نفـر کنسـل 

کرده اند و بلیت، به گمان خودم، شانسـی 

نصیبـم شـده و تـوی نرم افـزار دیگـر هیچ 

بلیتـی وجود نـدارد!

سـوار شـدم. مهمانـدار مهربـان قطـار 

توضیـح داد که سـه خانم در ورامین سـوار 

می شـوند و من ناراحت بودم که از ورامین 

معـذب خواهـم بود.

قطـار خیلـی راحـت بـود، پذیرایـی حرف 

نداشـت، تلویزیون و فیلم سینمایی و کتاب 

و... خلاصـه بـه خـودم آمـدم و متوجـه شـدم از 

ورامین رد شـدیم و کسـی سـوار نشـد.

بـرای خـود مهمانـدار هـم عجیـب بـود، قطـاری 

کـه بلیتی نزدیـک به بلیـت هواپیما دارد معمولا 

کنسـلی ندارد، حالا سـه نفر با هم تـوی یک کوپه 

کنسـل کرده بودند.

همـه چیـز وی آی پـی بـود و مـن فقـط بـه انـدازه 

تصمیـم گرفتن در آن نقش داشـتم. حتـی بعد از 

نمـاز صبـح کـه بی خـواب شـده بـودم مهمانـدار 

قطار یک جوان خوش مشرب و اهـل بگو بخند به 

کوپه من آورد و با کلی عذرخواهی اجازه خواست 

کـه پیش من بنشـیند. در حالی کـه از خدام بود!

سـفر خیلـی نـرم گذشـت، احسـاس می کـردم 

اصلا خسـته راه نیسـتم، بـرای همیـن مسـتقیم 

از راه آهـن بـه سـمت حـرم رفتـم و کوله پشـتی ام 

را تحویـل امانـت داری دادم و وارد حـرم شـدم.

حـال عجیبـی داشـتم، از هـر رواقی کـه به ضریح 

نزدیک می شـدم راه بسـته بود. هی با خودم فکر 

می کـردم که فلانـی، دیدی نیت زیارتت شـل بود 

و حـالا دارند حالت را می گیرند؟! خاک بر سرت!

از یکـی از خدام پرسـیدم که ضریـح از کدام طرف 

اسـت و او توضیح داد که ضریح در حال تعمیرات 

و نظافت اسـت و فعلا دسترسی ندارید.

یـک صدایـی تـوی گوشـم می گفـت راه 

خودت را برو، رفتم سمت مسجد گوهرشاد 

و خواستم از آن سمت هم تلاش کنم. هیچ 

ایـده ای نداشـتم که بـا چه چیـزی روبه رو 

خواهـم شـد. فقـط داشـتم دور مـی زدم 

که چشـمم به یـک ورودی حفاظت شـده 

در گوهرشـاد افتـاد کـه عـده ای بـا ارائـه 

کارت هـای مخصوص داخل می شـدند.

جلـو رفتـم، نگهبان دم در مـن را به خوبی 

می شناخت، کلی تحویلم گرفت، خوش و بش 

کـرد، امـا گفت که مراسـم غبارروبی اسـت و فقط 

با کارت دعوت می توانم داخل بشوم.

خیلی زورم آمد، یک لحظه با خودم گفتم بدبختی 

از ایـن بزرگ تـر نیسـت کـه حـرم بیایـم و میهمان 

امـام رضـا)ع( نباشـم، هـی فکـر می کـردم کـه اگر 

درسـت نیـت کـرده بـودم الان مـن هـم آن داخل 

بـودم و کنـار ضریح عشـق می کردم.

پشـت به ایوان مقصـوره و پای دیوار ایسـتادم و با 

مشت به دیوار کوبیدم! گفتم غلط کردم امام رضا، 

من حواسـم نبـود، نمی فهمیدم، نمی دانسـتم، 

شما کـه می دانسـتید! شـأن شما اجـل از ایـن 

اسـت کـه بخواهیـد به مـنِ فرامـوش کار درشـتی 

کنیـد. پـدری کنید و بـه دل نگهبـان بیندازید که 

من را بـدون کارت راه بدهد.

برگشـتم سـمت در، با حسـاب اینکه حتما خبری 

شـده به نگهبان گفتم که قاتـی این همه میهمان 

خوانـده یـک میهمان ناخوانـده چقدر به چشـم 

می آید؟ قسـم خورد و گفت نمی تواند.

برگشتم سر جای قبلی و دوباره با نرمی زیر مشت 

به دیـوار کوبیدم! گفتم آقا، من حالی ام نیسـت، 

مـن بایـد بیایـم داخل! هیـچ فکـری نداشـتم که 

چه می شـود، وقتی برگشـتم حسـین را دیدم!

حسین همسفر کربلای من بود، یک رفیق خیلی 

قدیمی که با یک نفر دیگر داشـت داخل می شد.

سریـع جلـو رفتـم و سلام و روبوسـی کـردم. 

ن  خـل شـد ا بـش و موقـع د   و   وسـط خوش

فهمیـد کـه مـن کارت نـدارم، دسـت کـرد تـوی 

جیبـش و کارت یکـی از بچه هـا کـه تـوی هتـل 

 مریـض و بی حـال افتـاده بـود را بـه مـن داد، 

کپ کردم!

ای برایـم  دانسـتم کـه چـه سـفره  می  مـن چه 

چیده انـد؟ عقلـم قـد نمـی داد اصلا! ته تـه اش 

فکـر می کردم زیـارت می کنـم و مـی روم، ولی آقا 

یـک جـوری می خواسـت بـه مـن حالـی کنـد کـه 

تمـام رفیق هایـت، تمـام قطارهـا و هواپیماهـا 

و تمـام هتل هـا هـم کـه رزرو کـرده باشـی کسـی 

کـه میهمان من اسـت فقـط میهمان من اسـت، 

حـواس خـودت را پـرت دنیـا نکـن، آخـر و عاقبت 

! سـت ینجا ا

یـادم نیسـت مناسـبتی بـود یـا نـه، ولـی مـن بـه 

حـال خودم خیلـی گریه کردم، اورسـت رؤیاهای 

مـن انـدازه نصف این سـفر هم قـد نکشـیده بود. 

می خواسـتم بـروم تـو و از آقـا عذرخواهـی کنـم، 

بابـت آن مشـت ها، بابـت آن اصرارهـا، بابـت آن 

فکرهـا و از همـه بدتـر بابـت آن نیـت احمقانـه!

روضـه کـه تمـام شـد رفتـم پـای ضریـح و بعـد از 

پـدر و مـادرم از جانب آن سـه زن ورامینـی زیارت 

کـردم، بعـد از جانـب رفیقـی که بیمار بـود و بعد 

هـم دعاهـای دیگـر!

آدم فرامـوش کار اسـت، خیلی زیاد! بـرای مثال 

همین بس که دو سـاعت بعد توی مضیف نشسته 

بودم و در حالی که سوپ می خوردم برای حسین 

و بقیـه تعریـف می کـردم کـه چقـدر خـوش روزی 

هسـتم، در حالی که من هیـچ کاره بودم، میزبان 

کریـم بـود، کریم ابن الکریم!

 
روایت 
رضوی

3 آرزوی 2 خواهر

از زاهدان آمده بودند تا شفای مادر بیمارشان را از آقا امام رضا )ع( 
بگیرند. دعای خواهران بلوچستانی فقط برای مادر نبود. آن ها 
آرزوی هوایی تمیز در شهرشان و پیروزی مردم غزه را هم در سر 

داشتند.

عکس: سیده محدثه حسینی/ شهرآرا

معلم ازیزم عض شما بسیار عاموخطم!
نامه شاگرد سپاسگزار به آقای آموزگار

آقــای معلــم ســام. دیــروز کــه 

ــم  ــه روز معل ــای هدی ــه ج ــد ب گفتی

فقت برایتــان نامه بنویســیم خیلی 

ناراحــت شــدم. چــون برایتــان یک 

شــمش تــا، دوازده طــام صکــه و 

چهــار تا نیم صکه و ســه تــا پنج هزار 

تومانــی کنــار گذاشــته بــودم که به 

عنوان هدیــه روز معلــم طقدیمتان 

کنــم ولــی قســمت نشــد.

شــاید بــا خودتــان بگوییــد ایــن بــه 

عنــوان هدیــه روز معلــم خیلــی زیــاد بــود و 

آن را قبــول نمی کردیــد، امــا شــا خودتان 

تلاییــد و ارزش هــر هدیــه ای را دارید چون 

ــن  ــد و م ــتگویی یادم دادی ــت و راس صداق

هــم خــوب یــاد گرفتــم.

راستی ببخشــید پیامک تبریک نفرستادم 

چــون ایــن شــارژ دوهــزار طومانی هــا زود 

تمــام می شــوند. آقــای معلــم مــن از شــا 

ممنونــم چــون همیشــه بــه مــن تأکیــد 

می کردیــد کــه ذیــرک باشــم و تــاش 

بخــور  کنــم چیزهــای واقعــی و به درد 

یــاد بگیــرم. مــن هــم بــه خاطــر اینکــه 

متیــع شــا هســتم کتــاب »چگونــه بــا آدم 

فضایی های  مریخی ســاکن ذحل مبارضه 

کنیــم« را از اینترنــت خریــداری کــردم کــه 

ــتم  ــه دس ــوز ب ــاه هن ــه م ــد از س ــه بع  البت

نرسیده است.

مــن و ۲۵ دانش آمــوز دیگــر کلاس کــه در 

مجموع ۴۶ نفر می شــویم از شما ممنونیم 

که به ما مســائل پیشرفتــه ریاضیات 

را یــاد دادیــد. من خــودم ۷۲ درصد 

مســائل ریاضــی را بــه راحتــی حــل 

ــد  ــه زودی آن ۶۶ درص ــم و ب می کن

باقی مانده را هم یاد خواهم گرفت.

شــا به مــا یــاد دادیــد که دوســتدار 

آثــار به جــا مانــده از ایــران باســتان 

باشــیم چــون نماینــده حویــت 

مــا هســتند و بــرای همیــن مــن 

ــه ــرام ثلاث ــاره اه ــاب درب ــد کت  چن

 خوانده ام.

شــا بــه مــا یــاد دادیــد طــرز ســحیح و 

درصــت نوشــن یــک کلمــه چیســت تــا مــا 

هتــی یــک قلــت هــم نداشــته باشــیم و مــن 

ــا  ــم کام ــورد ه ــن م ــه در ای ــهالم ک خوش

ــتم. ــد هس روثفی

ــت  ــارس و موقعی ــای ف ــج زیب ــا از خلی ش

مهم آن در جهــان بســیار گفتید و امیدوارم 

ایــن یکــی دو مــاه آینــده و بعــد از شروع 

ــه اســتان ســمنان  تعطیــات تابســتانی ب

ــا ایــن آبشــار زیبــا را   و بلوچســتان برویــد ت

لبتــه مــن بــه  . ا یــک ببینیــد ز نزد ا

بچه هــای کلاس گفتــم اجــازه دهنــد 

مــن بــه نمایندگــی از تمــام آن هــا بــه شــا 

ــدن  ــرای خوان ــا وقتتان ب ــم ت ــه بنویس نام

نامه ها زیــاد تلف نشــود ولی قبــول نکردند 

 و گفتنــد نگــذار کلاس مــا پیش آقــای معلم 

بی کلاس شود.

 عمزا: شــاگرد اخراجی طه کلاث
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